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دو یا سه سال پیش بود، برحسب اتفاق قسمتی از یک انیمیشن را دیدم که در آن کودکی کتابی را از جعبه ای خاک خورده بیرون 
می کشد و متوجه می شود در سال های دور جایی به اسم مدرسه وجود داشته که فردی به عنوان معلم سرکلاس می رفته و تعداد 
زیادی از بچه ها برای یادگیری و آموزش روی صندلی ها می نشسته   و زنگ های تفریح باهم بازی می کرده، کارهای هنری انجام 
می داده، کتاب می خوانده اند و ... . هرچند نظریات »مرگ مدرسه« در آن روز برایم ناآشنا نبود، اما به نظرم آمد این یک فرض محال 
است، مگر می شود مدرسه نباشد، درس نباشد، معلم نباشد و بچه ها نباشند. اما امروز آن فرض های ناممکن یا حداقل دور در حال 

تحقق است. کووید 19 نظام آموزش را وادار به تغییری کرده است که شاید برای تحققش سال های دورتری را متصور بودیم. 
در این شرایط مدارس نقش خود را به عنوان کالبد آموزش از دست داده اند و تمام نقش های آموزش وپرورش در قاب یک صفحه 
نمایش گر خلاصه شده است. مدارس با گذشت سه ماه از شروع سال تحصیلی نگرانی ها، درگیری ها و چالش های اولیه را از سر 
گذرانده،کارها به صورت خودکار و روزانه انجام می شود و کمتر تلفن های مدرسه با زنگ والدین سردرگم و شاکی به صدا در می آید. 
معلمان نیز تا سومین ماه تحصیلی، بعد از آزمون  و خطاهای متعدد، دیگر چالش ها و نگرانی های روزهای اول را ندارند. آن ها 
توانسته اند برنامه مشخصی برای تدریس خود پیدا کنند و خلاقیت را جزیی منفک نشده از تدریس بدانند و محتواهای خلاقانه  و 

جذاب تولید کنند.
بچه ها نیز امسال توانستند یاد بگیرند چه طور صفحه نمایش گر را روشن کنند و در حالی که لیوان چای شان بغل دست شان است، 
آموزش ها را که به صورت صدا و تصویر در شکل آفلاین و آنلاین توسط معلم بارگذاری می شود را بشنوند و ببینند، در زمان معین 
شده تکالیف شان را برای معلم خود ارسال کنند و سازگاری نسبی را با این شیوه آموزش به دست  آوردند. البته بسیاری از والدین 

هم شاگردان خوبی شده اند!
خیلی از چالش ها در این مدت، با هم راهی و یاری معلم، مدرسه و خانواده حل شد و جویبار آموزش مسیر خود را از میان 
 . و...  فیلم  صدا،  استفاده،  مورد  نرم افزارهای  نوع  کلاس ها،  ساعت  قبیل  از  مشکلاتی  کرد.  پیدا  روزها  این  دلهره  و   نگرانی 
در این بین به نظر آن مدرسه، معلم، خانواده و دانش آموزی که در این شرایط چند اصل یعنی پذیرش شرایط موجود، صبوری، 
انعطاف، هم دلی، خلاقیت و ذهن یادگیرنده را به کار بسته است، آموزش از جنسی دیگر را تجربه کرده است. اما این دور از 
واقع نگری است اگر فکر کنیم در آموزش غیرحضوری تمام مسایل حل شده است و نیاز به بازنگری نداریم، چراکه هنوز در ابتدای 
راهی هستیم که ممکن است شیوه آموزش را حتی بدون وجود کرونا و در شکل حضوری اش نیز کاملا تغییر دهد. بنابراین زمان 
لازم است تا با در نظر گرفتن وجوه مختلف آموزش غیرحضوری به مسایلی پرداخت که شاید در آموزش حضوری نیز به آن ها 

 چنان که باید و شاید پرداخته نشده بود.
یکی از مساله های مهم که به نظر کمتر برایش کاری درخور انجام شده، حفظ شوق، نشاط و انگیزه بخشی به بچه ها است که شاید 
تمرکز بر آموزش محتوای درسی موجب کمرنگ شدن اهمیت آن می شود. البته دست یابی به این مهم، در میان اخبار بد و متناقض 
هر روزه شبکه های اجتماعی و رسانه ها کاری سخت است و در وهله اول باید اهمیت آن توسط برنامه ریزان آموزشی و آموزش گران 
دیده شود. مورد دیگر بزک کاری های آموزشی میان مدارس و معلمانی است که در پی اجرای خواست خانواده و مسئولین بوده و 
نیاز و خواست بچه ها را به نحوی که باید و شاید مورد مطالعه قرار نمی داده و نمی دهند. پرداختن به این مورد مخصوصا در این 
شرایط که بچه ها ارتباط مستقیمی با مدارس و معلمان خود ندارند، ضروری است. به طور مثال در آموزش حضوری خیلی از مسایل 
و حتی تنش ها میان معلم و شاگردانش به مرور و در همان کلاس و مدرسه حل می شود اما در آموزش غیرحضوری این مسایل 
گاه با دخالت و حساسیت های اشتباه والدین، سوتفاهم هایی را در پی داشته که حل و فصلش به درازا می کشد و می تواند ناشی از 
عدم آگاهی خانواده از نقشی باشد که باید در آموزش غیرحضوری ایفا کند. مساله دیگر خانواده هایی هستند که فرزندشان پیش 
از این با کمک و مشاوره مدرسه به نقش دانش آموزی خود آگاه می شده و وظایف خود را به عنوان دانش آموز می پذیرفته است. 
این خانواده ها در این شرایط نه توان هم راهی با فرزندشان را دارند نه می توانند از کمک مدرسه چنان که باید و شاید بهره بگیرند. 
دانش آموزانی که به دلیل مشکلات میان پدر و مادر و گاه طلاق ایشان در  آموزش غیرحضوری به مشکلات بیشتری از قبل دچار 
شده اند، نیز از جمله موارد خاصی هستند که باید مورد حمایت خاص قرار گیرند؛ و مسایلی از این دست که در گذشته نیز کمتر 

به آن پرداخته می شده است و آموزش گران بیش از هرکس دیگری به آن واقف هستند. 
حال چند سوال:

• آیا تغییر در شکل بیرونی آموزش اتفاق افتاده یا در نگرش آموزش گران؟ آیا نگاه نتیجه گرای آموزش وپرورش زحمت تغییر و 
پوست اندازی را به خود داده است؟ 

•  آیا معلمان توانسته اند در بحث سواد رسانه ای آگاهی لازم و درست را کسب کرده و به کار ببندند؟ آیا موضوعاتی مثل آموزش 
پروژه محور، تفاوت های فردی، مهارت های زندگی و ... که در چند سال اخیر راه هایی برای آن باز شد در این سال پر چالش دنبال 

شد یا به دلیل مشکلات آموزش غیرحضوری که در تازگی و سختی های آن شکی نیست، به فراموشی سپرده شد؟
• آیا در این دوران برنامه ای مدون برای آگاهی بخشی به خانواده انجام شده، آیا آن ها می دانند حدود انتظارات شان تا کجا است و 

به وظایف خود به عنوان بازوی آموزش واقف شده اند؟
• آیا در این دوران با دانش آموزانی که دیگر سر کلاس درس حاضر نیستند تا از خواست ها، نیازها و احساساتشان بگویند، ارتباط 
موثری برقرار شده است؟ آیا برای کودکان و نوجوانانی که با ظهور این ویروس سال های طلایی عمرشان در خانه می گذرد، فکری 
شده است تا آسیب های روانی ناشی از آن به حداقل برسد؛ آن ها که حرارت نوجوانی شان در ارتباط با  هم سالان به اعتدال می رسید؟ 

اما سرآغاز همه این سوال ها یک سوال بی زمان و بی مکان است که در هر دوره آموزش گران برای رسیدن به راه مطلوب باید از خود 
بپرسند و آن این است که: نیاز کودکان امروز سرزمین مان چیست؟ 
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